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برگزاری مستمر دوره های 
آموزش گردشگری در کیش

با هدف ارتقاء کیفیت خدمات گردشگری 
دوره های آموزشــی هر هفته در کیش برگزار 

می شود. 
به گزارش روابط عمومــی واموربین الملل 
سازمان منطقه آزاد کیش، درپی برنامه‌ریزیهای 
انجام شده برای ارتقاء کیفیت خدمات دهی در 
بخش های گردشگری و به منظور جلب رضایت 
گردشگران وتبدیل کیش به پایلوت گردشگری 
کشور با خدمات دهی استاندارد ، سمینارها و 
دوره های آموزشی به صورت مستمر به همت 
معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش 

درحال برگزاریست.
این دوره های آموزشی از اوایل مهرماه آغاز و 
تا کنون 10 دوره آموزش مهارت های ارتباطی 
وآداب تشریفات  و پنج ســمینار ویژگی های 
مدیر حرفه ای رســتوران و وظایــف آن برای 
کارکنان، بهره برداران ومدیران رســتوران ها 

ومراکز پذیرایی کیش برگزار شده است .
همچنیــن در دوره آمــوزش مهارت های 
ارتباطی وآداب تشــریفات  تاکنون 588 نفر 
از کارکنان مراکز پذیرایی و در ســمینارهای 
ویژگی های مدیرحرفه ای رستوران ووظایف 
آن 170بهــره بــردار و مدیر مرکــز پذیرایی 

آموزش دیده اند.
کســب رضایتمندی بــالای 85 درصد در 
خصوص نحوه برگزاری، تخصص ونحوه آموزش 
مدرسین دوره ها و محتوای ارائه شده از نقاط 
قوت این دوره ها است که با روند روبه افزایش 

استقبال شرکت کنندگان مواجه شده است.
گفتنی اســت پس از اتمام آمــوزش ها به 
تمامی فعالان در مراکز پذیرایی کیش، آموزش 
دیگر جوامع گردشــگری کیش در دستور کار 
معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش 

قراردارد.
یادآور می شود میزان اثرگذاری این دوره‌ها 
در ارتقاء ســطح خدمات دهی نیز از ســوی 
متخصصان وکارشناسان گردشگری سازمان 
منطقه آزاد کیش در حال بررسی است و پس از 
اتمام دوره ها این اطلاعات با تحلیل شاخص ها 

ارائه خواهد شد.

خبر اقتصادی
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زهره محمودی

داســتان از آنجــا آغــاز شــد که 
می‌خواستند ما را صاحب خانه کنند. ما 
هم پول زیادی نداشتیم. گفتند ثبت نام 
کنید و ثابت کنید بیچاره‌اید. سخت نبود 
اثباتش. بعد هم پولی خواستند که از توان 
ما خارج بود. اما قرض کردن در آن شرایط 
غیرممکن نبود. یک میلیــون وام. بعد 
هم اقساط. زندگی کمی سخت شد، اما 
ارزش داشت. اگر حداکثر سه سال صبر 

می‌کردیم صاحب خانه می‌شدیم.
یک ســال گذشــت. دوبــاره پول 
خواســتند. دوباره قرض، دوباره قسط 
دوباره فشار. سه باره پول خواستند،سه 

باره قرض، سه باره قسط، سه باره فشار...
سه سال گذشت. گفتند اگر پولتان را 
می‌خواهید دویست تومان کم می‌کنیم و 
به شما برمی‌گردانیم. ارزش نداشت. با آن 
پول دیگر هیچ چیز نمی‌شد خرید. اقوامی 
که قول آنها را باور نکــرده بودند و اطراف 
تهران با همان پول خانه خریده بودند حالا 
در خانه هاشان زندگی می‌کردند. یا اجاره 

داده بودند. به عبارتی سرمایه‌شان به نرخ 
روز بود. اما پول ما بی ارزش شده بود.

صبر کردیم. نه به این دلیل که صبور 
بودیم. بلکه چاره ای نداشتیم.

 چند ســال بعدی این گونه گذشت: 
پیامک‌‌هایی می‌آمد که دوباره پول بیاورید 
وگرنه آپارتمان شــما را به کسی دیگر 
می‌دهیم. در این چند سال نقشه هایی را 
به ما نشان داده بودند که شبیه خانه بود. ما 
هم باور کرده بودیم آن خانه‌های مجازی 
را کــه در مکانی مجازی قرار داشــتند. 
نمی‌خواستیم آن را از دست بدهیم. دوباه 
قرض، دوباره قسط، دوباره فشار، دوباره 

تهدید، دوباره....
بالاخــره در بیابانی اطــراف تهران 
اسکلتی را نشان دادند و جایی مفروض 
در آن را که احتمالا صاحبش خواهیم شد. 
و ما با آن رویا فشارها را تحمل کردیم. دوباره 
قرض، دوباره قسط دوباره فشار. تکرار شد. 

بارها و بارها. هر چه داشتیم فروختیم و ...
سرانجام نوبت به تحویل رسید. گفتند 
وام را هم افزایش می‌دهیم. نه. این دیگر 
قابل تحمل نبود. اقساطش وحشتناک 

بود و خانه بدون هیچ امکانی میان بیابانی 
بی آب و علف. گفتند در ازای این افزایش 
وام، بخشی از آورده‌تان را پس می‌دهیم. و 
ما فریب خوردیم. باید می‌دانستیم پولی 
را که بگیرند پس نخواهنــد داد. اما مگر 

چاره‌ای داشتیم.
از پله ها بالا رفتم زیرا آسانسور هنوز 
وصل نبود. کارگری همراهم آمد چون 
خانمی که نماینده آن پیمانــکار بود و 
اتاقی در خیابان روبرو داشت در شان خود 
نمی‌دید همراهم بیاید. چشم تان روز بد 
نبیند. گلاب به رویتان. پر بود از کثافت. 
دیوارها کثیف. ابزاری به نام کلید و پریز 
آویزان. اندوهناک به خانه برگشتم. پولم 
دیگر ارزش پس گرفتن نداشت. خواستم 
بفروشم اما دلالان مفت می‌خریدند. همه 
گفتند تحویل بگیر. درســت می‌شود. 
تهدیدم کردند که اگر نگیرم به کسی دیگر 
می‌دهند. ناچار تحویل گرفتم. همان خانم 
آن سوی خیابانی، کارگری فرستاد تا یک 
ســطل آب توی توالت بریزد. کثافت در 

تمام خانه پخش شد.
دو ضامن بردم تا آن دستشویی بزرگ 

را تحویلم دهند. پول ثبــت دادم. طبق 
معمول نه آن مبلغ تعرفه را. لابد گزارتان 
به اداره ثبت خورده اســت و داستانش را 
می‌دانید. اما بانک مسکن بزرگواری کرد. 
در اندازه اقساط بزرگوار بود. و به کمتر از دو 
ضامن، و گرو گذاشتن سفته و چک، و برگه 
ی اشتغال خودم راضی نشد. بالاخره وام را 
با هزار امضا و ادا و اطوار داد. فردای همان 
روز بود اولین قسطش. نه صد و پنجاه هزار 
تومان که قول داده بودند. نزدیک چهارصد 

هزارتومان.
دیگر توان پرداخت اجاره در تهران را 
نداشتم. به شرکت عمران شهر جدید پرند 
برگشتم و درخواست کردم اضافه واریزی 
را پس دهند تا با آن کثافت‌های آپارتمانم را 
تمیز کنم و تجهیز کنم و ساکن آن بیابان 
شــوم. وعده دادند. و دوباره وعده. سالی 

دیگر هم گذشت. سخت گذشت.
مجبور شدم آپارتمانی را که خانم آن 
طرف خیابانی نتوانسته بود کثافت‌هایش را 
پاک کند اجاره دهم. به همکارش. که البته 
سفارش شده بود. تله‌ای برای متقاضیان 

مسکن مهر. که مهربانی را کامل کنند.
یک سال شورای حل اختلاف. تا آنجا 
را پس بگیرم. بالاخره بعــد از آن که هزار 
بار رفتم و آمدم و مدرک بردم و هر مدرک 
را هزار بار »برابر اصــل« کردم و برای هر 
کدام هزینه‌ جداگانــه پرداختم و هر بار 
تا آن شــهر جدید رفتم و هر بار به جای 
قضاوت و دادخواهی مرا محاکمه کردند 
که اشتباه کرده‌ام و ... سرانجام آن کثافت 
خانه را تحویل گرفتم. دیگر واقعا هیچ پولی 
نداشتم. صاحب خانه‌ام در تهران جوابم 
کرده بود. به دادخواهی رفتم. به مطالبه‌ 
پول باقی مانده در عمران شهر جدید پرند. 
همان که پول‌ها را قسمت می‌کرد خندید. 
آقای قسمت کننده گفت نه تنها پولی 

نمی‌دهیم که باید باز هم پرداخت کنید. 
باورم نمی‌شد. به قسمت دیگری رفتم 
شاید »آقا قسمت کننده« منصف‌تری 

باشد.
همان که سفره را می‌اندازد

و نان را قسمت می‌کند
و پپسی را قسمت می‌کند

و باغ ملی را قسمت می‌کند
و شربت سیاه سرفه را قسمت می‌کند

هزاران قسمت‌کننده در آن اداره بود. 
رئیس آنها گفت هیچ ربطی به مســکن 
مهر ندارد. گفت دیگر کارش تمام شده. به 
اندازه‌ کافی به هم وطن‌هایش مهر ورزیده. 
لابد خودش هم خانه دارد هم چند خانه 

فروخته است.
پرســان پرســان نــزد بزرگترین 
قضاوت‌گرشــان در تهران رفتم. گفتم 
شــاید بشــارتی بشــنوم از او. شنیدم. 
آقای بشــارت‌دهنده گفت برو به آقای 
قســمت‌کننده بگــو پولــت را بدهد. 
دوباره به شهرک جدید برگشتم. آقای 
قســمت‌کننده خندید. پولم را که نداد 
هیچ، تهدید کرد باز هم پول خواهد گرفت. 

سیر نمی‌شدند آن هزار قسمت‌کننده.
دوباره نزد آقای بشارت‌‌دهنده رفتم. 
هر بار یــک روز طول می‌کشــید تا به 
دیدارشان نائل شوم. آقای بشارت‌دهنده 
گفت نزد رئیسشان برو. رئیس عمران را 
می‌گفت. همان آقای هم‌وطن‌دوست. 
می‌شــناختمش. رئیس دفتــرش را 
می‌شــناختم. مردی مهربان و زیرک. 
هرگز نمی‌گذاشت کسی از آن دژ عبور 
کند و رئیس را ببیند. آن چنان توضیحات 
و اســتدالات تحویلت می‌داد که به پای 
خودت برمی‌گشتی. این بار مردی دیگر 
هم بود با اســتدلال‌های چوبینه گفت 
هیچ پولی در هیچ حسابی نیست. گفتم 

این همه کارمند بــرای چه. وقتی کاری 
نمی‌کنند و چیزی ندارند قسمت کنند. 
گفت دارند. شــکر خدا کــه از دولت در 
حســابی جدا برای خودشــان می‌آید 
که قســمت کنند بین خودشان. آقای 
استدلال‌چوبینه شکر ‌کرد که حسابشان 
را دولت پر می‌کند تا بین خود قســمت 
کنند و گفت که ربطی به من و ما هم ندارد. 
نمی‌دانم از کدام دولت می‌گفت که ربطی 
به من نداشت. آیا حقوقش از دولتی دیگر 
می‌آمد!! اســتدلال چوبینه‌اش در دلم 
ننشســت. دوباره آن معاون برایم حرف 
زد. از سگ هایش گفت. از واحد مسکن 
مهری که گرفته و فروخته. خیال می‌کرد 
با درددل‌هایش احساس امنیت می‌کنم. 
درست خیال کرده بود. خوشحال شدم 
از آن همه برادری و خوبیش. سرانجام به 
من توصیه کرد واحد بی مهرم را بفروشم 
و خلاص شوم. نمی‌دانست که من فقط 
یک واحد قسمتم شده بود و از پول دولت 
هم قسمتی ندارم و استدلال های چوبینه 
را هیچ کدام از طلبکارهایم باور نمی‌کنند 

و فقط قسمت‌شان را می‌خواهند.

نگاهی به یک تجربه ناکام

مسکن مهر یا خانه‌های بی مهری
داستان از آنجا آغاز شد که 
می‌خواستند ما را صاحب 

خانه کنند. ما هم پول 
زیادی نداشتیم. گفتند 

ثبت نام کنید و ثابت کنید 
بیچاره‌اید. سخت نبود 

اثباتش. بعد هم پولی 
خواستند که از توان ما 

خارج بود. اما قرض کردن 
در آن شرایط غیرممکن 

نبود

طبق اعلام معاون فنی و بازرگانی شــرکت ملی پســت، با توجه به 
این‌که برخی کارت‌های سوخت در پست موجودند، افراد به سایت اصلی 
مراجعه کرده و حتما از موجودیت کارت خود، زمان ارســال آن و سایر 

فرآیندها مطلع شوند.
محمد احمــدی اظهار کرد: طبق آمار، تعداد کارت‌های ســوخت 
تحویل داده شده از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از سال‌های 
۱۳۹۳- ۱۳۹۶ به مجموعه شرکت پست، حدود ۹۴۰ هزار است. این‌ 
کارت‌ها  ممکن است به‌دلیل این‌که طی سنوات گذشته، تغیراتی چون 
تغییر مالکان، تغییر نشانی افراد، ایجاد مسئله‌ای برای خودرو هم‌چون 

اسقاط یا غیره، از سوی صاحبان جدید خودرو، سوزانده یا ابطال شده 
باشند و یا به‌دلیل مشکلات فنی، به این معنی‌که محصولات قبلا بارکد 
پستی داشتند که این بارکدها، شش ماهه بوده و بعد از آن باید بارکدهای 
جدید برای‌شان تولید شود که مجددا در چرخه تولید و اصلاح روند قرار 

گرفته و مشخص شود که فرآیند آن‌ها به چه‌صورت است.
معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست اعلام کرد: این فعالیت‌ها 
حدود یک هفته کاری گذشته، انجام شد و بیش از ۵۴۰ هزار کارت ارسال 
و در شبکه توزیع پست قرار گرفته که توزیع بقیه هم نهایتا تا دو روز آینده 

صورت خواهد گرفت. 

متقاضیان کارت‌ سوخت حتما به سایت پست مراجعه کنند

نشانگرهای بازار مسکن شهر تهران حاکی از 
آن است که این بازار پس از آنکه ظرفیت خود را 
از دست داده در مسیر ثبات قیمت قرار گرفته 
و مالکانی که بدون وجود مشــتری، نرخ‌های 
پیشنهادی را بالا می‌برند صرفا به دنبال افزایش 
اسمی قیمت برای هماهنگی با انتظارات تورمی 

هستند.
به گزارش ایســنا، قیمت‌ها در بازار مسکن 
تهران در شــرایطی به بالاترین حد خود یعنی 
متری ۹ میلیون و ۶۳۱ هــزار تومان در آذرماه 
۱۳۹۷ رســیده که معاملات افت ۶۴ درصدی 
را تجربه کرده اســت. با این حال سرعت رشد 
قیمت‌ها کاهش یافته و از  هشــت تا 9 درصد 
ماهیانه به پنج درصد رسیده است. خروجی این 
روند، رکود شدید بازار مسکن را در پی خواهد 
داشت که احتمالا برای ۱۰ تا ۱۲ فصل گریبان 
فعالان این بازار را می‌گیرد. برخی از بازندگان 
این جریان، دو گروه صاحبان واحدهای نوساز 
و سفته بازان هستند که به عنوان عامل ثانویه 
در جهش قیمت مسکن نقش ایفا کردند. این 
گروه که معمولا با خرید چند واحد مسکونی به 
فعالیت در بازار ملک مشغولند دیگر نباید برای 
۱۲ فصل روی بازدهی ســرمایه خود حساب 
کنند و تنها با حفظ مســکن به عنوان دارایی 
ثابت، خود را در برابر اثرات تورمی مصون نگه 

می‌دارند.

اما روند فعلی بازار مسکن، اندک متقاضیان 
واقعی را به ســمت آپارتمان‌های ارزان قیمت 
سوق داده و به همین دلیل در آبان ماه و آذرماه 
شاهد ســرایت گرانی به مناطق جنوبی تهران 
بودیم. اما این روند نیز نمی‌تواند پایدار باشد؛ چرا 
که توان طرف تقاضا در مناطق جنوبی به مراتب 

پایین تر از محله های شمال شهر است.
از ســوی دیگر گفته می شــود مقایســه 
شــاخص اجاره بها با قیمت واحد مســکونی 
نشــان می دهد که قیمت املاک به بالاترین 
حد خود طی ۲۲ سال اخیر رسیده و احتمالا 
در نقطه اوج خود قرار دارد. بنابراین در ماه‌های 
آینده طبیعتا شــیب صعــودی قیمتها باید 
ملایم‌تر شود تا نهایتا در مسیر مستقیم یا حتی 
نزولی قرار گیرد. تجربه سالهای بعد از ۱۳۹۱ 
که با نوســانات نرخ ارز مواجه بودیم وضعیت 

مشابهی را رقم زد.
هم‌زمان با پرش قیمــت دلار در نیمه دوم 
سال ۱۳۹۱ قیمت مسکن شهر تهران نیز روند 
افزایشی به خود گرفت؛ به طوری که در زمستان 
۱۳۹۱ شاخص رشــد نرخ دلار ۱۱۱ درصد و 
شاخص رشد قیمت مسکن شهر تهران نسبت 
به زمان مشابه ســال قبل از آن ۷۲ درصد ثبت 
شد. در همان زمان معاملات مسکن در بهمن 
ماه ۱۳۹۱ با ۳۶ هزار فقره به اوج خود رســید. 
سپس روند نزولی به خود گرفت؛ به طوری که 

در بهمن ماه ۱۳۹۲ خرید و فروش مسکن در 
تهران با افت ۱۴۸ درصدی نسبت به ماه مشابه 
ســال قبل از آن به ۱۴ هزار و ۵۰۰ فقره رسید. 
همان موقع قیمت ۸.۴ درصد افزایش پیدا کرد 
که پایین‌تر از شاخص تورم در آن سال محسوب 

می‌شد.
در ادامه نرخ دلار دچار نوسانات ماهیانه شد 
و به دنبال انتظارات روانی ناشــی از مذاکرات 
هســته‌ای قیمت دلار در برخــی مقاطع در 
پایان ســال ۱۳۹۲ تا ۲۹۰۰ تومان نیز کاهش 
یافت. در این فاصله رشــد قیمت مسکن نیز 
افت محسوســی پیدا کرد؛ به طوری که روند 
افزایش ســالیانه آن بین منفــی یک تا مثبت 
هشت درصد بود و در اکثر مقاطع پایین‌تر از نرخ 
تورم قرار داشت. در عین حال با توجه به ماهیت 
دیرپذیری بازار مسکن، این بازار فاصله قیمتی 

خود را با نرخ دلار پر کرد.
اما از پایان ســال ۱۳۹۱ تا روز ۲۴ آبان ماه 
۱۳۹۷ شــاخص قیمت دلار به  ۱۷۳ درصد 
افزایش رســیده و قیمت مسکن نیز در همین 
بازه زمانی ۱۳۴ درصد رشــد کرده است. اگر 
تکمیل دوره رونق امســال را با ســال ۱۳۹۱ 
مقایسه کنیم و همان تجربه تکرار شود، قیمت 
اسمی مسکن هم‌اکنون در نقطه اوج خود قرار 
دارد و از این پس دوران تثبیت قیمت آن آغاز 

می‌شود.

بازار مسکن در مسیر آرامش
خبر


